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 نقش وجدان اخلاقي در هدايت انسان 

 )عضو هيئت علمي دانشگاه مجازي المصطفي( توفيق اسداف                                  

 چكيده 

هدايت تشريعي، مشمول هدايت ديگر خداوند   علاوه برانسان به دليل منزلت خاص كه در خلقت دارد،  

مي باشد كه از آن به عنوان »وجدان اخلاقي« ياد مي شود. خداي متعال روح انسان را در عالم تکوين از 

مور اخلاقي كه  ا  واست.  ارزشهاي اخلاقي آگاه ساخته، و گرايش دروني او را به سوي آنها متمايل كرده  

آن    كسيهر    وارزش ذاتي برخوردار بوده و ملاک تعالي انسان مي گردد.    است، از  انسان  ناشي از فطرت

هدايت الهي   اصلي  يهاه جلو، يکي از  جدانوو    مي يابد.به صورت علم حضوري  ش  را در ضمير خوي

و قاضي    محرک قدرتمند  ،ي منصفكه در راه رشد معنوي و حفظ سلامت روحي، يک نوع راهنمااست  

محسوب    ارزشهاي اخلاقي، همانند اداي حق، درستکاري، رعايت حقوق ديگران و غيرهبه سوي    عادل

خلاف   انسان  گرابودن آن است. به اين معنا كه،    واعظ دروني،  اخلاقي  و مهمترين ويژگي وجدان.  مي شود

  نمايد.مي هدايت  راه درست و رفتار اخلاقيعمل كند، او را دو باره به برگشت خويش  ارزشهاي دروني

 

 وجدان، اخلاق، هدايت، فطرتكلمات كليدي: 

 

 «وجدان اخلاقي» مفهوم شناسي
واژه »وجدان«  یک واژه عربی از ماده »وجد« به معنای پيدا كردن، رسيدن و يافتن است،1 و در اصطلاح  

منطقي، وجدان يعني »هر پديدهاي كه در درون ما استقرار پيدا مي كند، ما به آن حقيقت وجدان داريم يعني آنرا  

دريافته ايم«. 2 اين تعريف در واقع، تعريف منطقي از وجدان است  كه شامل كل يافته هاي دروني ما مي باشد  

 مانند ترس، درد، گرسنگي و غيره.

 
 مفردات راغب، ماده »وجد«  - 1

 19و   18وجدان، ص  جعفری، محمد تقی،  -2
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ولي منظور ما در اين جا، معناي منطقي وجدان نيست، بلکه همان معناي خاص از وجدان است كه بيشتر به   

»وجدان اخلاقي« 3 شهرت يافته است. به همین دلیل، وقتی می گوییم وجدان، در فهم عرفی، یعنی نیرویی 

درونی که انسان  را از کارهای خلاف انسانیت  بازداشته و در صورت انجام چنین کارهایی به سرزنش شخص  

میپردازد. یا به بیان استاد مطهری، وجدان همان تذکر نفس، توجه به خود؛ و با توجه به خود، درک کردنِ اینکه  

 چه چیزى ملایم و مناسب  با این گوهر و جوهر است و چه چیزى متضاد با اوست؛ می باشد. 4 

اصرطلاح  ي هعمومي ترين تعريفاتي كه در بارو  اشرد.  د و قوا و فعاليتهاي گوناگون مي بابعا بشرر، داراي وجدان

 اين است كه:وجدان گفته شده 

اين معنرا كره خرداي متعرال نيرويي در بره    اخلاق را عبرارت مي دانرد از الهرامرات وجردانيي وجردان اخلاقي،  نظريره

انسران تکليف الها  مي اسرت، نيرويي اسرت كه به  آن نيرو غير از عقل و عاطفه  اسرت كه درون انسران قرار داده 

، مي گويد چنين بکن، چنان نکن. اين نيرو يک امر فطري انسررران فرمان مي دهدكند؛ يعني از درون انسررران به  

 است. 

انسران الها  مي كند. خداي متعال هر انسراني را با يک چنين وجداني آفريده و آن وجدان در بسرياري از مسرابل به  

گرفته شرده باشرد  از وجدان الها   اسرمش را كار اخلاقي مي گااريم. و كار اخلاقي كاري اسرت كه  در كارهايي كه  

بر خلاف كار طبيعي كه به وجدان مربوط نيسرت، به طبيعت ارتباط دارد، ملل غاا خوردن، آب نوشريدن و املال  

اينها. در حالي كه كار اخلاقي به طبيعت انسران ارتباط ندارد، به وجدان اخلاقي انسران ارتباط دارد، به فرماني كه 

 ن معنا كه:ايبه  5انسان از ضمير خود مي گيرد.

تواند حتي مياي در وجود او اسرت كه  يک احسراسري دارد و آن احسراس اين اسرت كه قوههر كسري در خودش » 

 6عليه خود او قضاوت بکند. اين قوه، همان وجدان است«.

 به عبارت ديگر، مي توان »وجدان« را چنين تعريف كرد:

كند، يعني اگر در يك جا ديديد حق و حقيقت تكي  ميروي  اي اسات در انساان ك  »وجدان يا انساانيت قوه

  7گويم«.گوييد حق با تو است و من بيخود ميدهيد و مياست، انصاف ميك  حق با ديگري 

 
ی وجدان به معنای »وجدان اخلاقی« کاملاً تازگی داشته و در آثار گذشتگان )مثل ارسطو(، به معنایی که ما البته، استعمال کلمه  - 3

امروزه در نظر می گیریم مشاهده نمی شود. به جای آن از کلمات »قلب پاک«، »ضمیر پاک«، »روح معتدل« و از اینگونه الفاظ استفاده 

 27و  26ر.ک: وجدان  می شد. 
 - مطهری، مرتضی، مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى، ج 22 ،ص 672   4

   59فلسفه اخلاق، صمرتضی، ر.ک: مطهری،   - 5

 235، ص1اسلام و نیازهای زمان، ج  مطهری، مرتضی،- 6

 236، ص1همان، ج   - 7
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ي مفروضرري تشررديد دهد؛  انسرران موقعيت خود را در مقابل حاد هبنابراين، وجدان اخلاقي زماني اسررت كه 

ي اصرلي  از سرتمکاري جلوهاداي حق و اكراه ري از بدكاري و تشرويق به تحريک به سروي درسرتکاري و يا جلوگي

  وجدان اخلاقي است. و فقط شامل آن قسمت از »من« مي باشد كه مبناي اخلاقي داشته باشد.

به نظر مي رسررد فطرت به معناي عا  اخلاقي فقط تمايل به خوبيها و تنفر از بديها اسررت، در حالي كه وجدان 

اي از آن مي باشرد، براي تحقق يافتن احسراسرات اخلاقي دروني به عنوان آمر و حاكم رهبري و شرعبهاخلاقي كه 

 داوري مي كند. 

اى از موارد، در ي وجدان، مى تواند در پارهجالب اين اسرررت كه برخي از علماي اسرررلامي معتقدند كه محکمه

درسرتى و نادرسرتى يا ميزان درسرتى سردنانى كه در ارتباط با مقر رات اسرلامى به پيامبر خدا )ص( و يا اهل  يهبار

بيت ايشران )ع( نسربت داده مى شرود، داورى كند؛ زيرا به طور قطع، آنان بر خلاف منطق عقل و فطرت، چيزى 

 8اند.نگفته

تصور کرد:سه جنبه می توان برای وجدان  و  

اکی ادر جنبه .1  

ارادی جنبه .2  

انفعالی  جنبه .3  

جنبه ادراکی وجدان اخلاقی این است که اعمال و حتی افکار انسانها را مورد بررسی قرار می دهد و مانند یک 

بدی در مورد آن صادر می کند وبی وقاضی بی طرف آن را تجزیه و تحلیل می کند و حکم به خ  

نفر فرمانده قوی به ما فرمان می دهد که به مقتضای آن عمل کنیم یعنی  نبه ارادی آن، این است که همانند یک ج 

.اگر عمل خوب است انجام دهیم و اگر بد است ترک نمائیم  

جنبه انفعالی وجدان این است که اگر بر وفق درک و میل آن رفتار کردیم، احساس مسرت و شادی می نماید و  

اس شرمساری و  ف میل و درک آن عمل نمودیم، احسموجب انبساط و آرامش خاطر می گردد و اگر برخلا

.ان واعصاب ما وارد می شود ما را شکنجه می دهدخجلت کرده و با ضربات جانکاهی که بر رو  

است ي انسانها قرار داده  خداوند متعال اين نيرو را در وجود همه  نيروي باطني است كه بنابراين، وجدان اخلاقي

هيچ انسراني به حسرب سررشرت و آفرينش خالي بب هدايت و مانع ضرلالتشران گردد و تا در هر جايي كه باشرند، سر 

 . از آن نيست 
 

   19، صنوبت چهارمش،  1387ری شهری، محمد محمدی، خیر و برکت، قم، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث،  - 8
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د.  قضاوت می کندر موردکارهای دیگران نیز نه فقط نسبت به خود، حتی وجدان اخلاقی لازم به ذکر است که 

نسبت به اشخاص باوجدان، علاقه و احترام   مثلا کهمی کند   و درباره افعال آنها حکم به خوبی و بدی صادر
 نشان دهید و از افرادبی وجدان نفرت و دوری نمائید.9

 

 ارزيابي وجدان اخلاقي در مكتب كانت 

مطهري  اسرتاد  ي خود را همان وجدان اخلاقي قرار داده،  پايه فلسرفهكه   فيلسروف معروف آلماني ايمانوبل كانت 

سرس  مي اسرت. واقعاً هم خداي متعال به بشرر چنين وجداني عنايت فرموده  متاكر مي شرود    آن،در بيان بحث 

اند كه به چنين وجدان مسرتقلي در بشرر ايمان و اعتقاد  در مشررق و مررب زمين هميشره كسراني بودهفرمايد كه 

، معتقد  اسرت  از مشراهير فيلسروفان جهانكه  جناب كانت در عظمت اين ضرمير پاک همان ب  اسرت كه  اند.  اشرتهد

انسرران آن را به عنوان يک تکليف، از وجدان خودش گرفته باشررد. فعل اسررت كه فعل اخلاقي يعني فعلي كه 

صررفاً و   -نه براي هدف و غرضري -رااخلاقي يعني فعلي كه وجدان گفته انجا  بده و انسران هم بدون چون و چ 

امر  صررفاً براي اطاعت امر و فرمان وجدان، آن را انجا  مي دهد. به نظر كانت، در اندرون ما خدا يک چنين قو ه  

از درون ما به ما فرمان اخلاقي مي دهد. به عبارت  و فرماندهي قرار داده با يک سرررلسرررله فرمانها و تکليفها كه  

اي از تکليفها در درون به دنيا آمده؛ تکليفهاي اخلاقي اش همراه خودش هسررت؛ يعني پارهديگر، بشررر مکل ف  

  10او مي دهد.خودش گااشته شده، نيرويي در درون خودش هست كه آن فرمانها را مرتب به 

ن است. فعل اخلاقي يعني فعلي كه ناشري از فرمان وجدااسرتاد مطهري نتيجه مي گيرد كه اسراسراً در مکتب كانت، 

طبق نظر او، اخلاق  و همچنيناسرت. اخلاق، وجدان فطري انسراني اسرت كه خداي متعال به هر انسراني داده و 

انسان الها  مي كند. اگر بسرسيد: چرا انسانها ايلار مي كنند؟ يعني دستورهاي صريح و قاطعي كه وجدان انسان به  

وجدان امر كرده اسررت. چرا انسررانها حق شررناس اند؟ مي مي گويد: اين امرِ وجدان اسررت، دليل خاصرري ندارد،  

گويد: حق شرناسري الها  وجدان اسرت. چرا انسرانها از عفو بيشرتر لات مي برند تا انتقا ، و بجاي انتقا  عفو مي 

 ند؟ مي گويد: فرمان وجدان است.كن

ده، مفتاح آزادي و اختيار، معاد و نموكانت از طريق وجدان مفتاح ماهب را كشرف اسرتاد مطهري معتقد اسرت كه 

  زير كانت ي بقا و خلود نف  را ا بات مي كند. اسررت. و از همين جا مسررئلها بات وجود خدا را كشررف كرده 

يد نف  باقي معتقد اسرت كه با براهين فلسرفه نمي شرود بقا و خلود نف  را ا بات كرد، ولي وجدان انسران مي گو

او اين دليل كه وجدان انسران دابم به  و خالد اسرت، هميشره هسرت و در دنياي ديگري پاداش يا كيفر مي بيند. به 
 

   123 عترت دوست، محمد، مجموعه درس گفتارهای اخلاق آیت الله مهدوی کنی،  مقدمه بر علم اخلاق، ص -9 

  10 - ر.ک: فلسفه اخلاق، ص 60-74، اسلام و نیازهای زمان، ج 1،  ص234
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صداقت، امانت و درستي را فرمان مي دهد. انسان در عمل هميشه مي بيند كه صداقت و امانت و درستي و غيره 

از نظر رسرريدن به پاداشررهاي دنيوي براي انسرران قيد و بند اسررت. اگر   لزوماً در اين دنيا پاداش ندارد، و نيز اينها

 11آدمي اين قيد و بندها يعني صداقت و امانت و غيره را از ميان بردارد، جلو پايش برداشته شده، رها مي شود.

الي ي احسراس تکليف، عاين يک گمان بي اسراس نيسرت كه جناب كانت از مسرئلهعلامه جعفري اعتقاد دارد كه 

ي وجدان اخلاقي را گرفته و آن را از تفسررير و تحليل فنومنهاي طبيعي بركنار دانسررته و در نتيجه تا ترين  مره

 12اين احساس به وجدان پاک انساني مستند است.است، زيرا او كاملاً احساس مي كند كه ا بات خدا پيش رفته 

اسررت كه آن ايرادها اگرچه به جاي وارد شررده   13تقاداتي وجدان اخلاقي كانت برخي انالبته، نسرربت به نظريه

ادعاي ما نمي زند؛ در هر صورت وجدان اخلاقي در تما  افراد بشر جزو خود درسرت هم باشرند، ولي ضررري به 

وجدان ي انسررانها اين را احسرراس مي كنند كه  همهزيرا با وجود اين كه  هدايتهاي مهم تکويني الهي مي باشررد. 

 پايبند هستند.آن به ي انسان قيد و محدوديت ايجاد مي كند. با اين حال باز برا  اخلاقي

 به نظريه وجدان اخلاقي كانت، از چنين عباراتي  قبل از انتقادش  شررايد به همين دليل اسررت كه اسررتاد مطهري

 استفاده مي كند: 

  آخر بحث هم چنين مي فرمايد:و در   14»اين نظري  در عين اينك  نكات عالي و لطيف زيادي در آن هسات...«

 15ي او عناصر بسيار صحيحي هم وجود دارد«.»در نظري 

معتقد اسرت از طريق وجدان اخلاقي به وجود خدا مي رسرد. به اين معنا كه ايشران  جناب كانت  يادآوري شرود كه 

نمي شود و هدر نمي رود.   اينها گماگر انسان در درون خودش ناآگاهانه مطمئن نباشد به پايان نيک اين امور كه 

اين اعتقاد و ايمان هسرت. اي بسرا به هاهر انکار مي كند، ولي ناآگاهانه  در عمق وجدان و ضرمير انسران، ناآگاهانه  

 
   11 - اسلام و نیازهای زمان، ج1،  ص 235

 272ر.ک: وجدان، ص   - 12

می گوید ما از راه عقل نظری ی اشکککالات گفته شککده به نظر وجدان اخلاقی کانت عبارت اسککت از: الی: تحقیر عقل نظری؛ کانت  عمده  - 13

به هیچ یک از این مسکککائل را نمی توانیم اثبات کنیم. در حالی که همین فرمانهایی که انسکککان از وجدان اخلاقی الهام می گیرد، عقل هم لااقل  

تفکیک کمال از لذت و سکعادت که کانت در نظر خود به آن  ب: تفکیک میان کمال و سکعادت؛   ی از وجدان، آنها را تأیید می کند.عنوان مؤید

ی اروپا یک سکخن رایجی شکده که آیا انسکان باید طالب کمال باشکد یا طالب سکعادت حرف درسکتی نیسکت. هر  معتقد بوده و کم کم در فلسکفه

دان؛ کانت معتقد به مطلق بودن فرامین ی مطلق بودن احکام وجکمالی خواه ناخواه نوعی لذت و سکککعادت به دنبال خود می آورد. ج: مسککک له

 وجدان اسکت و کاری به نتیجه ندارد. البته، در این که بعضکی از احکام وجدان اخلاقی مطلق اسکت، شککی نیسکت، مثلاً »هیچ وقت کلم نکن«. اما

و دروغ گفتن مصکلحت  ی خودش اسکت و گاهی راسکتی فلسکفه خودش را از دسکت می دهد  »راسکتی« یک حکم مطلق نیسکت، بلکه تابف فلسکفه

  83-75می شود. در حقیقت، این امر خودش یکی از مقتضیات وجدان است. ر.ک: فلسفه اخلاق، ص

 75فلسفه اخلاق، ص - 14

   83همان، ص  - 15
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اين حقايق ايمان دارد و به همين دليل صرد بار اگر راسرت بگويد ولي بدي ببيند، بار صرد و در درون خودش به  

ا نمي كند. اين براي آن اسرت كه در عمق ضرمير و وجدان و به علم حضروري اين يکم باز نيکي و صرداقت را ره 

اينجا نيسرت. ايمان به خلود نف  يعني احسراس اينکه من باقي مطلب را احسراس مي كند كه زندگي منحصرر به 

ود  هسرتم و پاداشرم را از خدا مي گير  و گم نمي شرود. اين خودش متضرمن ايمان به خالق اسرت. ايمان به خل

 »من« مستلز  ايمان به خالق است. 

 

 نمون  هايي از هدايت وجدان اخلاقي 

ي اخلاق، انسان شناسى و روان شناسى مي باشد كه هم دانشمندان و بحث وجدان اخلاقي از مباحث مهم فلسفه 

انرد. با  پرداخته روانشناسان دينى؛ اعم از اسلامي و غير اسلامي، و هم فيلسوفان و روانشناسان غير الهى به آن  

وجرود برخي از اخرترلافهاي فکري در مباحث وجدان اخلاقي، خيلي از كاركردهاي اخلاقي آن بين همه مورد 

است. در اين جا برخي از فعاليت و كاركردهاي وجدان اخلاقي را كه نماد هدايت تکويني خداوند قبول واقع شده  

 ذكر مي نماييم:  ت كه هدايت الهي را شمولي تلقي كنيم،متعال در نهاد بشر است و بدون آنها مشکل اس

 الف: نظارت و قضاوت منصفان  وجدان 

ي نيروهاي املال عاطفي، جنسي و سودپرستي مي باشد. وجدان هميشه وجدان است، اگرچه  وجدان مهار كننده 

رشد صحيح، فعاليتهاي گاهي تحت تأ ير همان پديده ها قرار مي گيرد. در حالي كه عقل نظري در صورت نداشتن  

  16امر را حتي بر وجدان مشبه سازد.غرابز حيواني ما را توجيه نموده و كوشش مي كند كه  

ناشايستگي ها، درست را از نادرست، خوب را از  بنابراين، وجدان بايستگيها را از نبايستگيها، شايستگي ها را از 

و هميشه نسبت به اعمال درست و نادرست به صورت    17بد تفکيک مي كند و در موارد حساس قاضي امين است.

يکي از نمونه هاي قرآني بر طلب وجدان اخلاقي     منصفانه نظارت كرده، در نهايت از درستکاري دفاع مي كند.

 18»هَلْ جَزاءُ اَلْإِحْسانِ إلِاَّ اَلإْحِْسانُ«. : قرآن به صورت سؤالي مي پرسد پاسخ نيکي به نيکي است.

 »آيا پاداش نيکي كردن جز نيکي كردن چيز ديگري است؟«. 

 يعني هر كسي به وجدان خودش مي فهمد كه پاداش نيکي نيکي است. 

 
 250وجدان، ص - 16

   20همان، ص  - 17

 60رحمان،   - 18
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بُعد رباني و صرداي خاموش نشردني حق اسرت. اين ح   19مطمئن، پ  وجدان هر انسراني قطب نما، راهنماي

وجدان نه  20است.از اركان تبليري پيامبران بوده يکي  مقدس از دوران كودكي شروع به فعاليت مي كند و هميشه

 فقط در هاهر، در خلوت هم مراقب انسان است. 

 ب: سرزنش وجدان
معمولاً هر كسرري بعد از انجا  يک كار غير اخلاقي، پشرريمان گشررته و خود را ملامت مي كند. وجدان زماني كه 

انسان حق شدصي  هنگامي كه  ي كند. مللاً  ديد، از طرف صاحبش كار قبيح صورت گرفت، صاحبش را ملامت م

كنرد. حتي ممکن اسرررت يرک نفر  را پرايمرال كنرد، در انردرونش وجردانش راحرت نمي شرررينرد و او را مؤاخراه مي

سراعات زيادي به عيش و نوش، فسراد اخلاقي مشررول گردد يا اوقات خود را بر روي ميز قمار بگاراند، ولي با 

اين كارها ناراحتي دروني داشرته باشرد كه دابم او را آزار دهد، از تفريح خود لاتي اين حال اين شردد با تما   

نبرد، و چون يک نداي باطني او را مورد سررررزنش قرار مي دهد كه چرا سررراعات عمر خودت را به بطالت مي 

تقا  گرفتن  اسررت و هدفش انانسرراني بعد از آن كه تهمت مي زند، شررايد در آن حال هيجان زده هر   21گاراني؟

باشرد، ولي وقتي كه كارش را انجا  مي دهد و به حال عادي برمي گردد، تازه شرروع مي كند به سررزنش كردن  

اي خودش از خودش بدش مي آيد، به گونهخود. يک حالت دعوا با خودش پيدا مي كند، احسرراس مي كند كه 

مال قبيحش پشريمان كرده، او را هدايتش مي گاهي وجدان اخلاقي وي را از اعرا ملامت و سررزنش مي كند كه 

 كند به گفتن حق و اعتراف حقيقت. 

 ج: عذاب وجدان 

دنيا جانيهاي  لحظه  -اكلر  براي چند  و    -ولو  كه جاني  اين  دليل  گاهي  و  كنند.  مي  احساس  را  عااب وجدان 

معصيتکار بزرگ مي خواهد از خودش فرار كند و دوست دارد مست گردد و مشرول عيش و نوش باشد، آن 

عقرب است و دابماً اگر خودش باشد و خودش، از خودش رنج مي برد و گويي درونش پر از مار و  است كه  

از درد شديدي مي نالد و نمي تواند يک لحظه با وجدان خودش  دارند او را مي گزند؛ همان طور كه شدصي كه  

به سر ببرد. وجدان هي مي گويد: چرا چنين كردي؟! نبايد چنين مي كردي، كار زشتي را مبتلي شدي. به ويژه در  

ي عااب وجدان به قدري قاتل را عااب مي دهد كه حتي با وجود  افرادي كه قتل به ناحق انجا  مي دهند، گاه 

عد  احتمال ديگران به قتل او، خودش مي آيد و اعتراف مي كند كه قاتل واقعي منم. او اين كار را به خاطر اين  

از شکنجه  از جنايتکاران كه  انجا  مي دهد كه زودتر  پيدا كند. حتي سر  ديوانگيهاي بسياري  ي وجدان نجات 
 

 20وجدان، ص  - 19

 303و   219،  70،  26همان، ص ر.ک:   - 20

 195- 194همان، ص   - 21
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نايتهاي فجيع مرتکب مي شوند و وقتي به خود برمي گردند، آنچنان ناراحت و افسرده مي شوند كه ديوانه مي  ج 

ولي در موارد زيادي هم انسانهاي گناهکار به دليل احساس عااب وجدان در درونشان براي آرامش    22گردند. 

ر قدسي خودش باعث هدايت آنها مي  ي آن، دنبال راه سالمتر مي گردند. و همين اميافتن و نجات از شکنجه 

 باشد.  

 د: غير قابل تسليم بودن وجدان

انسان مي اين معنا كه  وجدان در خلقت خويش امر غير قابل تسليم است كه زير سلطه اي قرار نمي گيرد. به  

يم كند، تواند خودش را تسليم ديگران كند و در خدمت ديگران باشد، ولي معمولاً نمي تواند وجدانش را تسل

اي است كه به زودي تسليم نمي گردد. معمولاً وجدانِ جنايتکار هم هر كارش بکنند و هر گونه وجدان به گونه 

اي تربيتش كنند، آخرِ كار خودش مي فهمد كار نادرست مي كند و  هر چه قدر سعي كند، آخر نمي تواند وجدان  

 خل وجدان ضربه مي بيند، ملامت مي شود. خودش را از ميان ببرد و بي جواب بگاارد، هميشه از دا

اگر چنين نيروي  ي همان نف  خود انسانها.  در واقع، اينها همان هدايت تکويني خداوند متعال است به وسيله 

هدايتگري در ضمير انسان نمي بود، هيچ موقع انسان بدكار از كار خودش ناراضي و ناراحت نمي شد و به مرور  

 شت.  زمان ضلالتش بيشتر مي گ

كه در هر شرايطي هدايت    23اينها و دهها نمونه هاي ديگري را مي توان براي كاركرد وجدان اخلاقي ملال زد  

است. خداوند هدايتگر با قرار دادن عنصر وجدان در جان مؤمن و كافر در تکويني الهي بشر را عهده دار شده  

 هدايت بندگان خود به صورت مستمر اصرار مي ورزد. 

 

 هدايت وجدان اخلاقي در قرآن و روايات

 است: درون خويش با بيان ذيل ذكر شده   ي وجدان به معناي آگاهي يافتن ازدر قرآن كريم كلمه 

به نظر علامه جعفري، از آيات مربوط به »نف «، »قلب« و »ضمير« و همچنين روايات مربوط    24»وَ وَجَدَ اللهَ عِندَه«. 

يکي از آنها وجدان اخلاقي است، به خوبي  آنها، حقايق و فعاليتها و چهره هاي متنوعي براي نف  و قلب كه  به  

 
 70-68فلسفه اخلاق، ص ر.ک: - 22

 222و   221، ص 7ج،  ق، نوبت اول 1386، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، قم، انتشارات حکمت،  بلاغى، سید عبد الحجت ر.ک:  - 23

 39»خدا را پیش خودش یافت«. نور،  - 24
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« با  ي »قيامت مي توان در سوره  وجدان اخلاقي را كريم در مورد  از قرآن  و بارزترين نمونه    25استفاده مي شود.

 26«.»لااقسم بيوم القيمة و لا اقسم بالنفس اللوامة  :تعبير »نف  لوامه« مشاهده كرد. چنان كه مي فرمايد

 «. »سوگند ب  روز قيامت، سوگند ب  نفس ملامتگر

كند، خواه مؤمن  مى« همان وجدان آدمى است ك  شخص را در مقابل اعمال بد ملامت  مراد از »نفس لوام 

 27باشد يا كافر. 

انسان يک شدد واحد است كه قرآن كريم  انسان چند »من« متفاوت دارد، بلکه  اين نيست كه  البته، منظور آيه    

و گاهي به صفت    28اي از پاكي، ايمان و تقوي بيشتر آن، از نف  آدمي گاهي به صفت »نف  اماره« به خاطر درجه

 است.ياد كرده   29هي به »نف  مطمئنه« و گا »نف  لوامه« 

نف  هدايتگر يا وجدان اخلاقي است كه صاحبش را هنگا  انجا  كارهاي ضد  در هر صورت، نف  لوامة همان  

كند: چرا اين كار را كردي؟ نبايد كار زشت انجا  مي دادي؟ حتماً بايد  انسانيت با همچنين كلماتي ملامت مي

 جبران كني.

در اكلر مواقع همان پشيماني و عااب    30محکوميت، اغلب بعد از وقوع عمل و برگشتن به حال عادى است. اين  

ي خوبي مي باشد براي توبه به درگاه خداوند و طلب حلاليت از كسي كه حقش پايمال شده و  وجدان زمينه 

 جبران آن.

ي دو سروگند با يکديگر بايد گفت: وقتي »عالم صررير« يعني وجود انسران در دل  در آيات ماكور در مورد رابطه 

 31خود محکمه و دادگاه كوچکي دارد، چگونه »عالم كبير« با آن عظمتش محکمه عدل عظيمي نداشرررته باشرررد؟ 

ي کمه عدلي كه مربوط به همهشرود، تنها محميقيامت روز رسريدگي اسرت، روزي اسرت كه محکمه عدل تشرکيل

يک وضع الميزاني هست. خدا در نف  انسان هم همان ميزاني را كه در قيامت دارد،   جهان است. در نف  انسان

ايم  خواهد بگويد كه ما يک چنين هادي حسرابکش و ملامتگري به بشرر دادهاسرت.  خداي هدايتگر ميخلق كرده 

 
   30وجدان، ص  - 25

 1- 2ی قیامه، آیه سوره  - 26

 448، ص 11جقرشى، سید على اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت،  - 27

 53یوسی،  - 28

 27)نفس آرام و صاحب یقین( فجر،  - 29
 448تفسیر احسن الحدیث، ص   - 30

 285، ص 25ج، ، نوبت  اول ش   1374مکارم شیرازى، ناصر، تهران، دار الکتب الإسلامیة،  - 31
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انسران  فهمد. بنابراين لاز  نيسرت كه خوب و بد را معلم به  حقيقت را مي  كند،كه دقيقاً حقيقت را رسريدگي مي

 32فهماند.انسان ميبياموزد، وجدان انسان به 

 به هر حال، اين »نف  لوامه« يعني وجدان قيامت كوچکي است كه شباهت بسياري به قيامت بزرگ دارد:

  33همانطور كه در قيامت چنين است.قاضي و شاهد و مجري حکم در حقيقت در اينجا يکي است  -1

ي  پايرد، همانطور كه در باره اين دادگاه وجدان توصريه و رشروه و پارتي و پرونده سرازي رايج بشرري را نمي -2

  34دادگاه قيامت نيز چنين مي باشد.

ا صرادر  ها را در كوتاه ترين مدت رسريدگي كرده، حکم نهابي رمحکمه وجدان مهمترين و قطورترين پرونده -3

  35است.كند، چنان كه در باره دادگاه رستاخيز نيز همين گونه مي

هايش در اعماق دل و مجازات و كيفرش بر خلاف مجازاتهاي دادگاههاي رسرمي اين جهان، ندسرتين جرقه -4

جسم،  آزارد، سس  آ ارش در كند، ندست روح انسان را ميشود، و از آنجا به بيرون سرايت ميجان افروخته مي

هوگو در اين باره چنين مي  36ي دادگاه قيامت نيز همين طور اسرت.شرود، همانطور كه در بارهو چهره آشرکار مي

 گويد: 

»از كردار زشات دودي بر مي خيدد  تنفس آن براي وجدان خفقان آور اسات. وقتي شارافت اغوا شاد، انساان 

ماجرا بويي دارد  اشاخا  نيرومند از بوي آن هیايار و ي جهنمي و تاريكي مبتلي مي شاود. هر ب  سارگيه 

 37ضعفا دچار سرگيه  مي شوند.«

نردارد، بلکره معلومرات و آگراهيهراي خود انسررران متهم را به     اين دادگراه وجردان چنردان نيراز بره نراهر و شرررهود  -5

وجود انسان حتي دست و  پايرد، همان طور كه در دادگاه رستاخيز نيز ذراتعنوان شرهود به نفع يا بر ضرد  او مي

  38پا و پوست تن او گواهان بر اعمال او هستند.

چنين  39وَ لاتَعااوَنوا عَلَى الباْبمر وَ البعددبوانر« »تَعااوَنوا عَلىَ الببرر  وَ التققبو ي كريمره  در كترب تفسررريري در ذيل آيه 

 است: روايتي ذكر شده 

 
 237، ص 1نیازهای زمان، جاسلام و  - 32

 46زمر،  تَلِفُون«.ادِکَ فىِ ماَ کانَُوا  فیِهِ یخ عبَِ بیَن   کم»أنَتَ تحَ - 33

 48ه، بقر ا عَد لٌ وَ لَا هُم  ینُصَرُونَ«.لاَ یُؤ خَذُ منِهَ ا شَفاَعَةٌ وَ»وَ اتَّقوُا  یَو ماً لَّا تج زِى نَف سٌ عَن نَّف سٍ شیَ ا وَ لاَ یُق بَلُ منِه  - 34

    41رعد،   سَابِ«.لِحُک مِهِ وَ هوَُ سَرِیفُ الحِ  کُمُ لَا معَُقِّبَ»وَ اللَّهُ یح  - 35

 7و  6همزه،  دَةِ«. الَّتىِ تَطَّلِفُ عَلىَ ال أفَِ  »نَارُ اللَّهِ ال مُوقَدَةُ -36

 179، به نقل از وجدان، ص 28، ص 2مردی که می خندد، ج - 37

 283و   282، ص 25، ر.ک: تفسیر نمونه، ج 20فصلّت،   »سَم عُهمُ  وَ أَب صَارُهُم  وَ جُلُودُهمُ بِماَ کاَنُوا  یَع مَلُونَ«. - 38

 2مائده،  - 39
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ي قرآن نازل شد »بر كارهاي نيك و بر تقواها همكاري كنيد، و بر گناهها و كارهاي دشمني  »وقتي اين آي  

خيد همكاري نكنيد« مردي ب  نام وابص  خدمت پيامبر خدا ) ( میرف شد. وابص  مي گويد ك  مي  

ول خدا فرمود: يا وابص   از ايیان پرسيده باشم. ولي رس خواستم هيچ نيك و بدي را وانگذارم، مگر اين ك   

اي ك  نيكي و گناه را برايت  من بگويم سؤال تو چيست؟ گفتم: بفرماييد اي رسول خدا. فرمود: آمده 

ي من زد و فرمود: »اين استفتاء را از دل انگیت خود را گرد آورد، ب  سين  تعريف بكنم. پيامبر ) ( س  

 خودت بكن، از نفس خودت استفتاء كن   

و گناه آن است ك  در درون، اضطراب پديد ، آن است ك  دل و جانت با آن آرام گيرد، يكي  
 آورد و در سينه، ترديد، هر چند مرد  )بر خلاف آنچه دلت مى فهمد،( اههار نظر كنند«. 40

الْعدُْوانِ«وَ    »تَعاوَنوا علََى الْبِرِّ وَ التَّقوْى ي  پ  با توجه به حديث ماكور، معناي آيه  اين مي    لاتَعاونَوا عَلىَ الْاثْمِ وَ 

در شود كه هرچه وجدان اخلاقي شما با آن آرا  مي گيرد، يک ديگر را در آن امر همکاري كنيد و هر آن چه  

 يک ديگر ياري نکنيد. درونتان، اضطراب پديد آورد و خلاف وجدانتان باشد، در انجا  آن به 

 است: هست كه به وجدان اخلاقي چنين اشاره كرده  آيه ديگري نيز در قرآن كريم 

 41سانُ عَلى نفَسِهِ بَصيرَةٌ وَ لَو اَلقى مَعاذيرَهُ«. لان »بَلِ ا

ي آ ار عالم قيامت انباء و اخبار و اشهاد سيرت هر يک از افراد بشر است كه سريره و  از جملهمي دانيم كه  

انديشه و عقيده و افعال اختيارى او حقيقت وجودى او انسان از اين نظر كه  پنهانى در او ندواهد بود با اين كه 

است؛ يعنى ذات و ذاتيات و فعليات او همان انديشه و ملکات و اعمال اختيارى او است كه همه را واجد است 

سريره خود آگاه نباشد.   و جوهر وجودى او است، چگونه مي شود از  

خود حجت است و از طريق شهود و وجدان بر عقيده و ملکات و افعال اختيارى  بر اين اساس در اين جهان بر  

ي شهود و وجدانش است شأنى از سير و سلوک او پنهان ندواهد بود،  خود احاطه دارد در عالم قيامت كه نشئه 

جودى  بلکه هر يک از اعضاء و جوارح او نسبت به هر حركت كه با نيروى اراده صورت گرفته قيا  به شهادت و

   42نمايند كه قابل انکار و تکايب ندواهد بود. مى

»يومَ تَأتی کُلُّ نَفسٍ حتي در برخي آيات، فعاليت وجدان را در روز قيامت نيد ب  طور صريح مي توان ديد:  

  43تُجادلُ عنَ نَفسها«. 

 
 255، ص 2الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج  - 40

 15- 14»انکسان بر آنچه در نفس و درونش مى گذرد کاملاً آگاه است، حتی اگر در کاهر، براى کارهاى خود عذری بتراشد«. قیامت،  - 41

 221، ص 17انوار درخشان، ج  - 42

 111نحل،  - 43
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 »)قيامت( روزي است ك  هر نفسي در حال جدال با خويیتن، وارد محیر مي گردد«.

احاديث معصومين هم براى برطرف شدن ترديد در مورد خوبى يا بدى يک كار، انسان را به داورىِ وجدان  در 

   .است آرامش يا بي قراري آن به عنوان معيار شناخت نيکي و بدي قرار گرفته  اند؛خويش، ارجاع داده 

ز انجا  دادن كار خير آرامش  بنابر روايات، فطرت پاک كار »خير« و »شر« را تشديد مى دهد، دل )وجدان( ا

مى يابد. در مقابل، وجدان به هنگا  آلوده شدن به گناه و كارِ »شر«، ناآرا  مى گردد. از اين رو در موارد شبهه،  

ي »شر« و »بدي«. حتي در ي »خير« و »خوبي« است و ناآرامى و بى قرارى آن، نشانه آرامش دل )وجدان(، نشانه 

اند كه رأى مرد  در برابر داورىِ وجدان، بى ارزش است؛ يعنى اگر وجدان، تأكيد كردهبرخى روايات بر اين نکته  

درستى و خوبىِ كارى را گواهى مى دهد، انسان حق ندارد به دليل اين كه مرد  نمى پسندند، آن را رها كند.  

مرد  آن را مى پسندند،    اين دليل كههمينطور اگر وجدان كارى را نادرست و بد مى داند، انسان حق ندارد به  

 44انجا  دهد. 

الخَيرَ طُمأَنينَةٌ، و إنَّ الشَّرَّ  ما يُريبكَُ إلى ما لا يُريبكُ؛َ فَإِنَّ  »دَع  پيامبر خدا )ص( در اين باره مى فرمايد:

   45ريبَةٌ«. 

»آنچ  تو را ب  ترديد مى افكند، وا گذار و ب  سو  چيد  رو كن ك  در تو ترديد نمى انگيدد  چرا ك   

 نيكى، )ماي ( اطمينان خاطر است و بد  ، )ماي ( ترديد و دو دلى«.  

ثمُ ما  القلبُ، وال النفسُ واطمَأَنَّ اليه  »ألبرُّ ما طابَت به   همينطور در حديث ديگر حضرت رسول ) ( فرمود:

 46. «صدرجال فی النفسِ و تردَّدَ فی ال 

»نيكي، آن است ك  جان با آن آرام گيرد و دل با آن اطمينان يابد  و گناه آن است ك  در درون، اضطراب  

 پديد آورد و در سين  ترديد«. 

 اطاعت از وجدان، حتي خلاف نظر مرد  هم باشد:  همچنين در حديث ديگري رسول خدا تأكيد كرده به  

 47. «النّاسُدركَِ وإن أفتاكَ عنَه  وَالثِمُ ما حاكَ فی صَ»البِرُّ إنشَرحََ لَهُ صَدركَُ، 

ات برا  آن گیاده شود و گناه، آن است ك  در دلت اضطراب ايهاد كند، هر چند  »نيكى، آن است ك  سين  

 مردم )بر خلاف آنچ  دلت مى فهمد،( اظهار نظر كنند«.

 
 18و   17ر.ک: خیر و برکت، ص  - 44

،  3کنز العمّال،  ؛ 2707، ح 75، ص 3، ج ق، نوبت دوم 1404طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،  - 45

   7308، ح 431ص 

 18023، ح 292، ص 6ابن حنبل، احمد، مسند، قاهره، مؤسسه قرطبه، بی تا، ج  - 46

 402، ح148، ص 22معجم کبیر، ج  - 47
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در مورد مطلب ماكور از حضرت پيامبر )ص(   بن أسقعواثلة  است كه  و همچنين در كتاب »المعجم الکبير« آمده  

 چنين نقل مي كند: 

»در مسهد خَيبف ب  چیم پيامبر ) ( و آل  ديده شدم. يارانش ب  من گفتند: ا  واْل ! از جلو  چیم  

 است تا بپرسد« .  پيامبر دور شو! پيامبر ) ( فرمود: »وا گذاريدش  آمده  

آن ندديك ايیان شدم و گفتم: پدر و مادرم فدايت، ا  پيامبر خدا! ب  ما دستور  بده ك  پس از تو ب   

 عمل كنيم.  

 فرمود: »دلت يار  ات كند«. 

 گفتم: چگون  ممكن است؟  

فرمود: »آنچ  تو را ب  ترديد مى افكند، وا گذار و آنچ  تو را ب  شك نمى افكند، انهام بده، هر چند فتوا 

 دهندگان، )بر خلاف آنچ  مى فهمى( رأ  دهند«.  

 گفتم: اين را از كها بدانم؟  

ستت را رو  دلت مى گذار   چرا ك  قلب )وجدانت( در برابر حلال، آرامش  فرمود: »)برا  اين كار( د 

   48مى يابد  ولى برا  حرام، آرام نمى شود...« 

كتاب شريف  است. مثلًا در  ي وجدان ب  عنوان واعظ دروني توصيف شده  در خيلي از روايات نيد مسئل  

سه حتیّ يكونَ له منها واعظٌ و زاجرٌ لم يكن له من غيرها  »إنّه منَ لم يعُن علی نَفمي خوانيم:  چنين  نهج البلاغ   

 49زاجرٌ و لا واعظٌ«. 

نصحيت كردن و پند دادن از بيرون    »كسي ك  براي او واعظي از درون نباشد، هرگد براي چنين شخصي، 

 ي او مؤْر نخواهد بود«.اي ندارد، و گفتار ديگران در بارهفايده

در نفوس است، چنان ك    ي وجدان جعل خداوندك  مسئل  امام باقر )ع( استفاده مي شودو نيد از حديث  

 مي خوانيم: »منَ لَم يَجعَلِ اللهُ لَهُ منِْ نَفسِهِ واعِظاً فَانَِّ مَواعظَِ النّاسِ لَن تغُنی عنَهُ  شَيئاً.« 50 

 ندهد، پندهاي ديگران براي او اْري نخواهد داشت«.  اي از خودش قرار »هر ك  خداوند براي او پند دهنده

زيرا   نداده،  قرار  را  افراد ح  وجدان  تعالي فقط در برخي  نيست كه خداوند  اين  احاديث فوق  معناي  البته، 

است، بلکه منظور اين احاديث آن است كه هر  خداوند عالم اين ح  را در سرشت تما  بندگان خويش گااشته  

 
 193، ح78، ص 22همان، ج   - 48

 78نهج البلاغه، خطبه   - 49

 ماده »وعظ«  ق، 1416دار الاسوة للطباعة والنشر،  الحکم و الآثار،  ةالبحار و مدین ةسفینعباس قمی،  - 50
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كسي صداي وجدانش را ناديده گيرد و يا صداي آن را خفه كند، ديگر براي او علاجي پيدا نمي شود، حتي  

»المُؤمنُِ يَحتاجُ إلی ثَلاثِ   ع( در اين خصوص مي فرمايد:)مؤمنين هم بي نياز از صداي وجدان نيستند. اما  جواد  

 51فسِهِ، وَ قَبُول ممَِّن ينَصَحُهُ.« خِصال: تَوفيق منَِ اللهِ عزََّ وَ جَلَّ، وَ واعِظ منِ نَ

»مؤمن نيازمند ب  س  خصلت است: توفيقي از جانب خدا، واعظ دروني )وجدان( خود، پذيرش نصيحت  

 كسي را ك  نصيحتش كند«. 

 

 ْابت و همگاني بودن وجدان اخلاقي 

در ي  بات و همگاني بودن نيروي وجدان اخلاقي است. اما  در اين جا بحث مهمي كه بايد به آن پرداخت، مسأله 

اين كه هر فردي از بشر با چنين نيرويي به نا  وجدان متولد مي شود، شکي نيست. و نيز مي دانيم كه در هر زمان  

و با وجدان بودن حرف زده مي شود. ولکن   وجدانو مکاني از جانب همه ي انسانها، اعم از مؤمن و كافر، از  

او در طول زمان طرز زندگي و رفاه  آنچه بيانش در اين جا ضروري مي باشد، اين است كه وجدان بشر همانند  

اي كه همگاني است، يک امر  ابتي هم مي باشد. وجدان در بشر  تريير نمي كند، بلکه عنصر وجدان همانگونه 

است، در بشر ده قرن و صد قرن قبل هم وجود داشته  در بشر يک قرن پيش هم وجود داشته    امروز وجود دارد،

كنيم، ستمگر ده قرن پيش و صد قرن  كنيم ستمگر امروز را ملامت مياست. ما كه ستمگرهاي دنيا را ملامت مي

يعني آدمي بوده كه بر خلاف  است،  بوده  وجداني  گوبيم او آد  بيكنيم براي اين كه ميقبل را هم ملامت مي

دانسته،  هزار سال پيش بد مي  تقصير را وجدان بشر پنج است. كشتن آد  بيكرده وجدان انساني خودش رفتار مي

اي در اطراف  دانند. با مطالعه افراد بشر در همه زمانها بد مي كشي را همه  داند. بچه  وجدان بشر امروز هم بد مي 

  52جدان يک حقيقت  ابتي است در بشر در تما  زمانها. وفهميم كه بشر، مي 

تريير نمايد و به درستي كار نکند، اين  وجدان آدمي در ا ر اصرار بر گناه و يا تربيت انحرافي  البته، گاهي مي تواند  

ا  دقيقاً ملل ديگر عناصر روحي و اعضاي جسمي انسان است. يعني عقل انسان نيز مي تواند درست كار نکند و ي

 چشم انسان نيز ممکن است درست نبيند.  

در بعضي از انسانها، اعم از مسلمان و كافر بسيار قوي و نيرومند پ  وجدان در وجود انسان واقعيتي است، ولکن  

ا ر كلرت گناه و جر  و جنايات  و در بعضي آدمها   به هر حال در سرشت و  بر  است، ولي  ناتوان و ضعيفتر 

با وجود امکان تريير و تضعيف  دارد. حتي علامه محمد تقي جعفري معتقد است كه  ي هر انساني وجود  خميره

 
 3، ح 65، ص 72بحارالأنوار، ج  - 51

 236، ص 1اسلام و نیازهای زمان، ج - 52
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وجدان، استحکا  وجداني في نفسه جاي ترديد نيست و مي توان وجدان را يکي از نيروهاي بسيار مستحکم 

 53دروني انسان معرفي نمود. 

كرد كه تبعيت انسانها از وجدان اخلاقي، به  آ ار گوناگون مي توان اطمينان پيدا  ايشان معتقد است كه؛ با نظر به  

از زشتي ها، تاريدي ب  طولاني دارد. و سس   عنوان يک عامل دروني محرک به عمل به بايستگي ها و بازدارنده  

 54اي را از تاريخ باستان بيان مي كند. چند نمونه 

 

 نتيه : 
معلو  شد كه خداوند عالم قبل از اين كه بشر را با دين و شريعت هدايت كند، هدايت تکويني   تحقيقدر اين   

اش را در حق فرد فرد انسانها به صورت منظم و مستمر ادامه مي دهد. هر بشري در هر قرني و هر مکاني كه  

وب و بد را درک مي كند، و نيز ي آن خدا را مي شناسد، خاست كه به وسيله او ادراک فطري داده باشد، خدا به  

است. و در نهايت،  او را با احساسات دروني و فطري به سوي خوبي ها و زيبايي ها سوق داده و هدايت نموده  

است كه كارهاي او را قبل از رستاخيز بزرگ، در همين جهان ارزيابي  بر سرشت او حاكمي به نا  وجدان قرار داده  

از سوي انسان انجا  گيرد، او را دو باره با ملامت به  ضد ادراک و احساس فطري كه  مي كند، و احياناً اعمال  

ي اينها باز هم اصرار كند بر خلافکاري و  مي كند. مگر اين كه انسان با وجود همههدايت  ي قلبي و عملي  توبه

 و نسبت به هدايتهاي دروني خويش ناشنوا باشد.  گناه
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